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هایی در شهرهای مختلف ایران دیده شده است که وجدان  ، صحنه۱۴۰۴ماه های پس از اعتراضات دیها و ماه در هفته

اند، اما در  هایی که فرزندان خود را در جریان اعتراضات از دست دادهاند: خانوادهجمعی جامعه را به لرزه درآورده

خوانند.  رقصند و آواز میکنند، میجای سکوت و شیون مرسوم، هلهله میمراسم خاکسپاری، هفت و حتی چله، به

 ها هنوز در حال برگزاری است؛ سوگ تازه است و زخم همچنان باز. بسیاری از این مراسم

تازگی  درک به نظر برسد. چگونه پدر یا مادری که بهتواند متناقض یا حتی غیرقابلدر نگاه نخست، این رفتار می

ها جریان دارد، نه شادی از مرگ است و نه انکار فقدان. رقصد؟ اما آنچه در این مراسمفرزندش را از دست داده، می

 این کنش، شکلی از سوگواری آگاهانه و اعتراضی است؛ واکنشی انسانی به مرگی که طبیعی نبوده و قرار نیست عادی

 شود. یا فراموش

ای برای ها ناگهان با واقعیتی مواجه شدند که هیچ زبان رسمی، بسیاری از خانواده۱۴۰۴ماه در اعتراضات دی

توضیحش وجود ندارد: مرگ فرزندانشان در فضایی آکنده از سرکوب، انکار و سکوت تحمیلی. در چنین شرایطی،  

دانند که اگر خوبی میها بهگو نیست. خانوادهدیگر پاسخ—سوگواری خاموش، سر به زیر و منزوی—سوگواری سنتی

شده« سرعت به یک »خبر« یا »پروندهٔ بستهشان را فقط به اشک و سکوت تقلیل دهند، مرگ فرزندشان بهسوگ

 خواهد شد.خون آنها پایمال  یا و فروکاسته

خواهد نه گفتنی است به روایتی که می است.و ترس ها، جشن مرگ نیست؛ امتناع از تسلیم هلهله و رقص در این مراسم

  معنا کند.داستان و بینام، بیباختگان را بیاین جان

این کنش بدنی، تنها —اندویژه مادران و پدرانی که هنوز در میانهٔ مراسم هفت و چلهبه —هابرای بسیاری از این خانواده

است. بدنی که قرار بود با ترس منجمد شود، به حرکت   و پایمال نشدن خون عزیزانشان مانده برای حفظ کرامتراه باقی

تبدیل   ای برایکند. این حرکت، نه نفی اندوه، بلکه شیوه آید. بدنی که از او انتظار فروپاشی دارند، ایستادگی میدرمی

رژیم سرکوبگر و   دست اینکنشی که باید به تحقق ازادی ملی ایرانیان از  است. به خشم و انتقام تحملاندوهی غیرقابل

ها آشکارا  ها، خانوادهدر برخی از این مراسم است.ریخته شده   برای ازادی ایران د. خونی که نایتکار منتهی گردج

گویند که فرزندشان »برای زندگی« جان باخته است، نه برای مرگ. رقص در این معنا، ادامهٔ زندگیِ ناتمامِ فرزند  می

 خواهند بگویند: است؛ گویی پدر و مادر می

 »تنش را گرفتید، اما معنایش را نه.«

ها،  صدا اما عمیقاً رساست. خانوادهو پس از آن، شکلی از دادخواهی بی ۱۴۰۴ماه ویژه در دیاین نوع سوگواری، به 

ها نقش »قربانیِ خاموش« را گویند. آنهایشان سخن میبدون شعار سیاسی مستقیم، بدون تریبون و بیانیه، با بدن 

 کنند. این، کنشگری است که از دل فقدان زاده شده است. ترحم امتناع میابژه پذیرند و از تبدیل شدن به نمی

در عین حال، این حرکت اعتراضی روشن به گفتمان رسمی جمهوری اسلامی دربارهٔ عزاداری نیز هست. گفتمانی که 

ها کوشیده است »سوگ« را به ابزاری ایدئولوژیک بدل کند؛ سوگی که در آن، داغدار باید در نقش »قربانیِ  طی دهه

مظلوم« فرو رود، اشک بریزد، خاموش بماند و رنج خود را در چارچوبی از تسلیم و تقدیر الهی معنا کند. در این 

 شود. کار گرفته مینمایی و انفعال اجتماعی بهگیری کرامت، بلکه برای بازتولید مظلومروایت، عزاداری نه برای بازپس



فرهنگی را —امامانبه اصطلاح های مرتبط با  ویژه آیین به—جمهوری اسلامی، با تکیه بر الگوی عزاداری شیعی

شود. سوگِ مطلوبِ قدرت، سوگی است که  پرسش فضیلت تلقی میتثبیت کرده است که در آن، غم، اشک و اندوهِ بی

بار نیز باید به انجامد. در چنین الگویی، حتی مرگ خشونتکند و به مطالبهٔ عدالت نمی سازد، خشم تولید نمیپرسش نمی

 »مصیبت مقدر« تقلیل یابد و داغدار، نقش تماشاگر رنج خود را بپذیرد. 

ها، با امتناع از ، شکستن آگاهانهٔ این الگوست. این خانواده ۱۴۰۴ماه باختگان دی های جانرقص و هلهلهٔ خانواده 

نگه  ی منفعلانه کنند که حاضر نیستند رنج خود را در قالبریزی آیینی و سوگواریِ مورد تأیید قدرت، اعلام میاشک

شان به سوخت  خواهند سوگ ها نمی. آن مبدل می کنند  برای گرفتن انتقام خون فرزندشان طغیانی خشمناک به  دارند بلکه

   « در روایت رسمی تبدیل گردد.مظلوم بی کسصدا« یا »خواهند فرزندشان به »شهید بیماشین ایدئولوژی بدل شود؛ نمی

تنها علیه سرکوب سیاسی، بلکه علیه انحصار معنابخشی به مرگ و اندوه است. در این معنا، این نوع سوگواری نه

گیریم چگونه عزاداری کنیم، چگونه یاد فرزندمان را زنده نگه داریم و چگونه گویند: ما خودمان تصمیم میها می خانواده

ها کوشیده است هم شادی را کنترل کند و  به مرگ او معنا بدهیم. این کنش، سلب مالکیت از قدرت است؛ قدرتی که سال

 هم اندوه را. 

های  ای که خانوادهاند. جامعهنشانهٔ شدت جراحتبلکه ها نشانهٔ عبور از سوگ نیستند؛ نباید فراموش کرد که این رقص

ای است که مسیرهای عادیِ بیان درد در آن بسته شده است. وقتی عدالت  برند، جامعههایی پناه میداغدارش به چنین بیان

 های غیرمتعارف به خود بگیرد.غایب است، سوگ نیز ناچار است شکل

در جریان است، این تصاویر بیش  ۱۴۰۴ماه باختگان دیامروز، در حالی که هنوز مراسم هفت و چلهٔ بسیاری از جان

حرمتی به مرگ، بلکه تلاشی شریف برای حفظ بینیم، نه بیکنند. آنچه میاز هر زمان دیگری ما را به مکث وادار می

   در برابر فراموشی است. معنا
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